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Clarification in divorce is one of the conditions mentioned by famous Imami 

jurists regarding divorce, i.e. if divorce has been read with sarcastic words that 

are not specific to divorce, divorce will not take place and such a divorce is invalid, 

and it is believed that the reason for this is the hadiths and consensus of the sect. 

On the other hand, another group of jurists including Faiz Kashani consider the 

occurrence of divorce with non-specific words to be correct by referring to the 

hadiths and believe that whoever intends to divorce can do so with any words. 

The present research analyzes and reviews famous evidences by referring to 

jurisprudential sources and the  jurists’ opinions, and by preferring the non-

famous point of view, it comes to the conclusion that the opinion of the non-

famous group is more correct, because it seems that it does not matter how divorce 

is expressed, but what it matters is the intention of divorce, and if the couple 

expresses the intention of divorce with indirect and sarcastic words like I hate you, 

or the authority is in your hands, etc., while having the intention of divorce, the 

divorce will take place. 
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 چکیده

اند؛ بدین معنا که اگر در صیغه طلاق، یکی از شروطی است که مشهور فقهای امامیه در باب طلاق از آن نام برده« صراحت»

ین امر را روایات اطلاق با الفاظ کنایی و غیر مخصوص طلاق تلفظّ گردد طلاق واقع نشده و چنین طلاقی باطل است و دلیل 

، وقوع طلاق با الفاظ غیر گروهی دیگر از فقها از جمله فیض کاشانی با استناد به روایاتمقابل،  و اجماع امامیه می دانند. در

د. تحقیق حاضر به تواند آن را واقع سازمخصوص را صحیح دانسته و معتقدند کسی که نیتّ طلاق داشته باشد با هر لفظی می

ه و با مرجحّ دانستن ل و نقد مستندات مشهور پرداختتحلیلی و با مراجعه به منابع فقهی و آرای فقها به تحلی -روش توصیفی

نیست طلاق با چه  دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده که قول مخالف مشهور صحیح تر است؛ چراکه به نظر می رسد مهمّ

من از »ی مانند و کنای لفظی بیان گردد بلکه آن چه اهمیتّ دارد قصد انشاء طلاق است و اگر زوج طلاق را با الفاظ غیر صریح

 اقع خواهد شد. و ... بیان کند در حالی که نیتّ طلاق داشته باشد، طلاق و« تو بیزارم یا اختیارت به دست خودت است

 .صیغه طلاق، شرطیتّ تصریح در طلاق، الفاظ کنایی طلاق، نیتّ در طلاق: واژهکلید

. 
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 مقدّمه
تر است اما به زندگی زناشویی از تشکیل خانواده نیز مهمّحفظ و استحکام بخشیدن 

تیجه، منجرّ گاهی یکی از زوجین و یا هر دو در انجام تکالیف خود کوتاهی کرده و در ن

به  اهند بود؛نخوقادر به ادامه آن رابطه  به بروز اختلاف بین آن دو خواهد شد و زوجین

یجاد آن اه حقوقی که شرایط تشکیل و هر رابطدر  همه کشورها،همین دلیل در قوانین 

نونگذار قا لذا ؛بینی شده است نیز به منظور خاتمه آن پیش طرقی، است مطرح گردیده

نیز  اییهراه علاوه بر شرایطی که برای تشکیل و انعقاد عقد نکاح پیش بینی نموده، 

کاح بین زن نتوان گفت با انعقاد عقد قرار داده است. به عبارت بهتر میجهت خاتمه آن 

ب شرعی از و مرد، اصل این است که این عقد نمی تواند منحلّ گردد جز به واسطه اسبا

م، برص، به واسطه عیوب خاصّی مانند جنون، جذا« فسخ نکاح»و « طلاق»، «موت»جمله 

ست. در اسلام، ادانسته « طلاق»عنن و ...؛ لذا شارع مقدّس یکی از اسباب ازاله نکاح را 

د را طیّ یعی مرد است به شرط این که روابط مرد با زن جریان طبیعی خوطلاق حقّ طب

رد قصد مکند؛ یعنی هر یک حقوق و تکالیف خود را در حقّ دیگری اداء نماید و اگر 

نکند و علقه  زندگی با زن را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد و از طلاق امتناع

 (.229: بقره: سَانٍمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإحِْفَإِمْسَاكٌ بِزناشویی را پایان دهد )

مفادّ آن  در فقه امامیه گفته شده است که طلاق با هر لفظی که بیانگر از طرفی، 

؛ اما عده ای است، تحقّق نمی یابد بلکه با صیغه خاصّ و همراه با شرایطی واقع می گرد

لاق است، کننده است نیّت طدیگر نیز برخلاف گروه مشهور، معتقدند که آن چه تعیین 

: 1392نی، ، فیض کاشا267: 1416)ابن جنید،  حال با هر لفظی که بیان شود مهمّ نیست

2/315.) 

تصریح 1134قانون مدنی نیز مطابق این نظر مشهور فقها، در ماده  قانونگذار در

ا طلاق، باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق ر»کند: می

انحصار طلاق به صیغه مخصوص آن، نشان از این دارد که قانونگذار « بشنوند واقع گردد.

خواهد طلاق با لفظ مخصوص و صریح واقع گردد. حال سؤال این است که چرا می
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حتماً باید از الفاظ خاصّی استفاده کرد و چرا با نیّت و قصد طلاق و استفاده از کلماتی 

گیرد؟ رساند نتوان گفت طلاق شرعی و حقوقی صورت مییکه به هر حال منظور را م

گرچه در حوزه فقه و حقوق درباره شرایط وقوع طلاق تحقیقاتی صورت پذیرفته البته ا

است اما تاکنون اختصاصاً نسبت به نقد نظر مشهور و نیز نظر مرحوم فیض کاشانی در ما 

لاش شده است به بررسی نحن فیه تحقیق جامعی صورت نگرفته است. در این مقاله ت

 .مستندات هر دو نظریه و در نهایت، نقد نظر مشهور پرداخته شود

 «تصریح»و « طلاق»مفهوم  -1
ست )ابن اطلاق از ریشه طلق می باشد؛ در لسان العرب، طلاق به معنای گسستن گره 

عنای رها : ذیل ماده طلاق(؛ در فرهنگ لغت دهخدا آمده است: طلاق به م1414منظور، 

: 1372، کردن عقد نکاح، انحلال رابطه زناشویی در عقد نکاح دائم می باشد )دهخدا

 ذیل مدخل ط(.

اشد؛ یعنی بمی « ازاله قید النکاح بصیغه مخصوصه»در اصطلاح فقهی، طلاق به معنای 

گر، طلاق (. به عبارت دی32/2: 1404نجفی، زائل نمودن پیوند نکاح با صیغه مخصوص )

رسد استفاده از به نظر می «. بین بردن نکاح به واسطه صیغه طلاق از»عبارت است از 

 فسخ»جهت خروج در تعاریف فقهای امامیه از طلاق، به « صیغه مخصوص»عبارت 

دلیس فسخ از تعریف طلاق است، زیرا در مواردی که نکاح به واسطه عیب و یا ت« نکاح

یقاع، اجمله ایقاعات است و گردد، دیگر نیازی به صیغه مخصوص نیست. طلاق از می 

ر بعملی است شرعی و یک طرفه، که به مجرّد قصد انشاء و رضای یک طرف، اثری 

 آن مترتّب می گردد.

واژه صریح نیز در لغت به معنای ظاهر، بی پرده و رك می باشد؛ علامه دهخدا در 

و گوید: صریح یعنی خالص از هر چیزی، ظاهر و آشکارا، بی پرده این خصوص می

پوست کنده می باشد و در اصطلاح، لفظی را گویند که مقصود از آن فی نفسه روشن 

می باشد؛ یعنی لفظی را گویند که مقصود آن فی نفسه « کنایه»باشد؛ نقطه مقابل آن 

: ذیل مدخل ص(. در فرهنگ فقه آمده است که تصریح 1372آشکار نباشد )دهخدا، 
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؛  به عبارت دیگر، تصریح به آن نوع سخن به معنای روشن و آشکارا سخن گفتن است

رود )جمعی از شود که در آن احتمال خلاف ظاهر لفظ نمىگفتنى اطلاق مى

 (.2/503: 1426نویسندگان، 

 نظریات فقها درباره شرط تصریح در طلاق و ادله آنها -2

 دیدگاه مشهور فقها -1-2

صراحت در طلاق داشته باشد مشهور فقهای امامیه قائلند که الفاظ صیغه طلاق، باید 

و صیغه طلاق باید با صیغه مخصوص بیان گردد تا آنجا که سید مرتضی در الانتصار در 

(؛ به عبارت دیگر، هیچ 301: 1415اینباره ادعای اجماع کرده است )سیّد مرتضی، 

اختلافی بین فقها وجود ندارد که طلاق با الفاظ صریح واقع می شود و اختلاف در وقوع 

ق با الفاظ کنایی می باشد که مشهور فقها می گویند طلاق، به واسطه الفاظ کنایی طلا

در اینباره می گوید: طلاق این است که مرد، یک مرتبه به  1منعقد نمی گردد. شیخ مفید

)شیخ « هی طالق»یا « أنت طالق»گوید لفظ طلاق زنش را طلاق دهد؛ پس به زن می

 (.525: 1413مفید، 

صریح الطلاق عندنا »گوید: به این مسأله تصریح کرده و می 2مبسوط شیخ طوسی در

: 1407)شیخ طوسی،  ..«.و « أنت طالق أو هی طالق أو فلانه طالق»لفظه واحده و هو قوله 

، به این صورت «طالق»(  لفظی که صراحت در طلاق دارد، فقط یک لفظ است: 5/25

که نیاز به این دارد که با نیّت همراه « طالقأنت طالق أو هی طالق أو فلانه »که گفته شود 

باشد؛ بنابراین اگر طلاق، عاری از نیّت باشد اصلاً واقع نمی شود؛ همچنین طلاق به 

واسطه الفاظ کنایی منعقد نمی گردد، خواه با نیّت باشد خواه بدون نیّت؛ ایشان همین 

                                                           

 هفقال لها أنت طالق أو هی طالق و أومى إلیها بعینها و فلان هواحد هقها بلفظ الطلاق مرّطلّفاذا طهرت من دمها .  1

 .هبنت فلان طالق و یشهد على نفسه بذلک رجلین مسلمین عدلین فإذا فعل ذلک فقد بانت منه بواحد

نوى أو لم ینو  ،ء من الکنایات طلاقء و لایقع بشیلم یقع به شی یهد عن النّله، فان تجرّ هالنی ه. یحتاج إلى مقارن2

 بحال.
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هرچند که ایشان در (؛ 4/459: 1407)شیخ طوسی، 1نظر را در خلاف نیز بیان می کند

: 1407گردد )شیخ طوسی، همراه با نیّت، طلاق واقع می« قهأنت مطلّ»گوید با مبسوط می

( لکن این مطلب به نوعی اعتراف به این است که این لفظ، از الفاظ کنایی می 5/25

گوید طلاق با باشند، چراکه لفظ صریح، نیازی به نیّت ندارد، ضمن این که ایشان می

واقع نمی شود؛ در صورتی که هیچ وجه رجحانی بین این دو لفظ « ن مطلقّاتأنت م»

وجود ندارد که بتوان گفت با یکی طلاق واقع بشود و با دیگری خیر. همچنین شایان 

یعنی « نعم»ذکر است که شیخ طوسی علیرغم اعتقاد به الفاظ صریح و مخصوص، پاسخ 

را جایز دانسته « ا زنت را طلاق داده ای؟طلّقت امراتک؟: آی»مرد در جواب سؤال « بله»

 (.5/112: 1407و معتقد است به واسطه نعم، طلاق واقع می شود )شیخ طوسی، 

گوید که صیغه مخصوصی که منجرّ به ازاله قید نکاح محقّق حلّی نیزدر اینباره می

ین مطلّقه یا الفاظ مشابهی که دالّ بر تعی« أنت طالق یا فلانی طالق یا هذه طالق»می شود 

حتی اگر  2«أنت الطلاق یا طلاق یا من المطلقّات»است، می باشد؛ پس اگر مرد بگوید 

نیّت طلاق کند، طلاق واقع نمی شود ... و طلاق با الفاظ کنایی واقع نمی گردد )محقّق 

 (.8 /3: 1408حلیّ، 

وید: گ دانسته و می« صراحت لفظ»علامه حلیّ اولین شرط از شرایط صیغه طلاق را 

أنت أو هذه أو فلانه أو »لفظ صریح این است که مرد بگوید  3...«الأول: التصریح و »

گردد، حتّی اگر نیّت طلاق را داشته باشد طلاق با الفاظ کنایی واقع نمی« ... زوجتی طالق

 (.3/127: 1413)علامه حلیّ، 

                                                           

نه النیه له، فان تجرّد عن أو هی طالق، أو فلانه طالق، مع مقار. ... صریح الطلاق لفظ واحد و هو قوله: أنت طالق، 1 

  ء، قارنها نیه أو لم تقارنها.ء و الکنایات لایقع بها شیالنیه لم یقع به شی

لّقه على تعیین المط هأو هذه و ما شاکلها من الألفاظ الدال هقید النکاح أنت طالق أو فلان هلإزال هاالمتلقّ هفالصیغ . ... 2

  ه.و لایقع الطلاق بالکنای و قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم یکن شیئا و لو نوى به الطلاق ...لف

 -ه ققات أو مطلّو لو قال: أنت طلاق أو الطلاق أو من المطلّ أو زوجتی طالق ههو قوله: أنت أو هذه أو فلان . ... 3

 .و لایقع بالکنایات جمع و إن نوى بها الطلاق ... لم یقع - على رأی -ه أو طلّقت فلان - على رأی
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أنت من »د: اگر مرد بگوی»گوید: فخرالمحقّقین سخنان پدرش را تأیید کرده و می

بنابر نظر صحیح تر طلاق، واقع نمی شود و این نظر مختار  1«المطلقّات أو أنت مطلقّه

علامه و شیخ طوسی در خلاف است، زیرا این الفاظ صراحت در طلاق ندارند به دلیل 

عدم شهرت در عرف شرعیّه و نیز به این دلیل که از نظر لغوی این الفاظ، اخبار هستند 

 (.3/306: 1387ر به انشاء، برخلاف اصل است )فخرالمحقّقین، و انتقال اخبا

اللفظ الصریح: أنت أو هذه أو فلانه أو زوجتی مثلًا »شهید اول نیز همین نظر را دارد: 

« أنت یا هذه یا فلانه یا زوجتی طالق»لفظ صریح در طلاق عبارت است از:  2...«طالق 

پس اگر مرد بگوید أنت الطلاق یا بگوید مطلّقه یا طلّقت فلانه، بنابر نظر مشهور فقها، 

طلاق واقع نمی شود )طلاق با الفاظ کنایی واقع نمی گردد یعنی( الفاظ سراح، فراق، 

حتی اگر مرد با این الفاظ، قصد طلاق نیز کند واقع نمی شود خلیّه و بریّه معتبر نیستند و 

 (.193: 1410)شهید اول، 

گرچه در بعضی الفاظ کنایی مثل جملات خبری نظر دیگری دارد اما  - 3شهید ثانی

درباره استفاده از الفاظ کنایی معتقد است که کنایه در طلاق، لفظی است  -به طور کلّی 

آن وجود دارد ... واژه صریح در مقابل آن قرار دارد که که احتمال معنای طلاق در 

احتمال معنای دیگری جز طلاق در آن وجود ندارد و از نظر فقهای اهل سنّت شامل 

الفاظ طلاق و سراح و فراق و مشتقّات آن می باشد؛ اهل سنت بر وقوع طلاق با الفاظ 

وقوع طلاق با این الفاظ یعنی با کنایی همراه با نیّت اجماع دارند و فقهای امامیه بر عدم 

                                                           

ه( ف و الشیخ فی الخلاف )لانّانه لایقع و هو اختیار المصنّ الأصحّ هققات أو أنت مطلّ لو قال أنت من المطلّ . ...1

 .و النقل إلى الإنشاء على خلاف الأصل هلیس بصریح لعدم الاشتهار فی عرف الشرع فیه )و لأنه( إخبار لغ

 الخلیه و نه علی قول مشهور و لا عبره بالسراح و الفراق وقت فلأقه و لا طلّنت طلاق، و لا مطلّأیکفی: لاف ... .2

 .ن قصد الطلاقإالبریه و

یقابله الصّریح و هو ما لایحتمل ظاهره غیر الطلاق و هو  .  الکنایه فی الطلاق هی اللفظ المحتمل للطلاق و غیره ...3

الطلاق و أطبق أصحابنا  همع نیّ هلفظ الطلاق و السّراح و الفراق و ما اشتقّ منها و أطبقوا على وقوعه بالکنای هعند العامّ

 ه.و لکن اختلفوا فی کلمات مخصوص هیعنی بجمیع ألفاظ الکنای على عدم وقوعه به مطلقاً
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همه الفاظ کنایی، اجماع دارند، لکن در الفاظ مخصوصه طلاق اختلاف دارند )شهید 

 (9/68:  1413ثانی، 

« لافبلا خ»صاحب کشف اللّثام نیز در شرطیّت صراحت در صیغه طلاق، از واژه 

ق ظاهره أو ا الطلالایقع عندنا بالکنایات جمع و إن نوى به»گوید: استفاده کرده و می

 (. 8/31: 1416)فاضل هندی،  «باطنه ... خلافاً للعامهّ

نایی شایان ذکر است که علمای اهل سنّت معتقد به وقوع طلاق حتی با الفاظ ک

مامیه است ( و این برخلاف نظر مشهور فقهای ا132/51: 1392هستند )الزلمی و صابری، 

دانند اگرچه نیّت ری و چه باطنی، باطل میکه طلاق را با الفاظ کنایی، چه کنایی ظاه

 طلاق بشود.

یقع لاکیف کان فقد بان لک الوجه فی أنه »گوید: در نهایت صاحب جواهر نیز می

: 1404، )نجفی...« الطلاق بالکنایه عندنا التی هی اللفظ المحتمل للطلاق و غیره 

اسطه الفاظ ، طلاق به وبه هر حال، مشخّص شد که به چه دلیلی بین فقهای امامیه(32/59

مچنین مرحوم کنایی، یعنی الفاظی که احتمال معنای طلاق را می دهند، واقع نمی شود. ه

ید شده آخوند معتقد است صیغه طلاق باید الفاظ مخصوصی باشد که از طرف شارع تأی

ه امری که بباشد )در نصّ آمده باشد( به دلیل اصالت بقاء عصمت نکاح و تا زمانی که 

رای رفع برا رفع نکرده باشد، قطع حاصل نشده باشد. صِرف مشروعیّت داشتن طلاق آن 

ح است، نکاح، مقتضی این نیست که اگر طلاق با هر لفظی انشاء بشود موجب رفع نکا

نیم که دلیل، تا زمانی که دلیل مشروعیّت طلاق ازین جهت اطلاق داشته باشد، اما می بی

« ذه طالقأنت یا فلانه یا ه»گردد مگر این که از  اطلاق ندارد؛ پس طلاق واقع نمی

 (.47: 1413 خراسانی، آخوندباشد )استفاده شده 

 ادله مشهور فقها -2-2

ء نکاح مشهور فقها برای اثبات نظر خویش به روایات، اجماع و اصل استصحاب بقا

 استناد کرده اند:

  روایاتالف( 
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تی چند استناد با الفاظ کنایی، به روایادر وقوع طلاق با الفاظ صریح و عدم وقوع آن 

 توان به روایات ذیل اشاره کرد:شده است که از جمله می

ده، آمده در خبر صحیحی که محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السلام نقل کر

ائنه أو بریه أو سأل أباجعفر علیه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علی حرام أو ب»است: 

بعد ما تطهر من  قبل العدهء، إنّما الطّلاق أن یقول لها فی: هذا کلهّ لیس بشیخلیه، قال

لى ذلک عحیضها قبل أن یجامعها: أنت طالق أو اعتدّى، یرید بذلک الطلاق، و یشهد 

فته بود تو بر رجلین عدلین: از امام محمدباقر علیه السلام درباره مردی که به همسرش گ

فرمودند:  ده هستی و یا آزاد و رها هستی سؤال شد، ایشانمن حرام هستی یا تو جدا ش

دّه و بعد از قبل از ع -همه این الفاظ بلااثر است، بلکه طلاق این است که مرد به زنش 

و طلاق تطهر غیر مواقعه )بعد از دوره پاکی که نزدیکی صورت نگرفته باشد( بگوید 

هم بر آن  ق کند و دو شاهد عادلداده شده هستی و یا بگوید عدّه نگه دار و قصد طلا

 (.  22/41: 1409  عاملی،حرّ)« بگیرد

دند: همچنین خبری که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمو

مرد به زن  الطلاق أن یقول لها: اعتدّی، أو یقول لها: أنت طالق: طلاق این است که»

 داده شده هستی )همان(.بگوید: عدّه نگه دار یا به او بگوید تو طلاق 

ألته عن قال: س»در روایت دیگری حلبی از امام جعفر صادق)ع( نقل کرده است که: 

ءٍ: از امام م قال لیس بشیرجل قال لامراته أَنتِ منّی خلیّه أو بریهّ أو بَتَّهٌ أو بائن أو حرا

اد هستی زصادق علیه السلام درباره مردی که به همسرش گفت تو از من رها هستی یا آ

ی اثر است و یا جدا شده هستی یا تو بر من حرام هستی، فرمودند: تمامی این الفاظ ب

 (.3/549: 1404)شیخ صدوق، 

قال : »آمده است: محمّد بن مسلم  ازصفوان  از، هابن سماع از همچنین در خبری

 هارعلیه کفّعلیه السلام: رجل قال لامرأته: أنت علیّ حرام فقال : لیس  قلت لابی عبدالله

به امام صادق علیه السلام گفتم مردی به همسرش گفت تو بر من حرام هستی،  :لا طلاق و
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السلام فرمودند: کفّاره ای بر او واجب نیست و طلاقی واقع نشده است )حرّ امام علیه 

 (.22/40:  1409عاملی، 

ها: أنت لقول ی»، و در روایت دوم «ءهذا کلهّ لیس بشی»شاهد مثال در روایت اول، 

می باشد « لیهعلا کفّاره »و در روایت اخیر « ءٍقال لیس بشی» ،  و در روایت سوم «طالق

وایات که امام در همه این موارد، طلاق را با صیغه مخصوص صحیح می داند، لذا ر

گردد و استفاده مذکور صراحتاً دالّ بر این است که طلاق تنها با الفاظ صریح منعقد می

 ظ کنایی، بی اثر است و طلاق به واسطه آنها منعقد نمی شود.  از الفا

 ب( اجماع

ط برخی همان گونه که گفته شد، مسأله مذکور نظر مشهور فقهاست، تاجایی که توس

 یفقها در این خصوص ادعای اجماع شده است، چنان که سید مرتضی در انتصار م

داند ا اجماع میو دلیل این قول ر..« .الحجّه لما نذهب إلیه بعد إجماع الطائفه »گوید: 

ق با همه (. در مسالک الافهام آمده است که بر عدم وقوع طلا301: 1415)سید مرتضی، 

هندی نیز  (؛ مرحوم فاضل9/67: 1413الفاظ کنایی اتفاق نظر وجود دارد )شهید ثانی، 

ی اگر حت (. باید گفت8/30: 1416کند )فاضل هندی، استفاده می« بلاخلاف»از واژه 

ه به روایات یا باتوجاجماع را به واسطه اقوال مخالف در مانحن فیه، ثابت شده ندانیم 

وان مؤیّد به عن« شهرت»توان از اقل می، حدّموجود، ایراد مدرکی بودن بر آن بگیریم

 قول مذکور نام برد.

 ج( اصل استصحاب بقاء نکاح

وقتی نکاح منعقد شده و شرعاّ تحقّق یافت هرگاه در ازاله آن شکّ شود بنابر اصل 

استصحاب، یقین سابق، ناقض چنین شکّی می شود تا زمانی که ثابت شود نکاح به واسطه 

مجوّزات شرعی از جمله طلاق، از بین رفته است؛ بنابراین اگر دلیل قطعی بر الفاظی که 

، وجود داشته باشد و مرد، از آن صیغ استفاده کند حکم به طلاق با آنها واقع می شود

طلاق و ازاله نکاح می شود، اما اگر شکّ شود که صیغه ای که به کار برده شده است 
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از الفاظ قطعی شرعی دالّ بر طلاق می باشد یا خیر، در این حالت با استناد به اصل، حکم 

 به بقاء نکاح می کنیم.

  دیدگاه فیض کاشانی  -3
المشهور »گوید: فیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرائع پیرامون اقوال در مسأله می

ذا طلّقتک کأنت طالق أو فلانه أو هذه أو ما شاکلها و » اشتراط کون الصیغه صریحه ک

وره الاخبار صأو طلقّت فلانه على الأصحّ و منع الشیخ منهما لا وجه له و کونهما على 

ای .: مشهور فقهانّما الاعتبار بالقصد الإنشائی کما فی سائر العقود ..مشترك الورود و 

ق یا فلانه طالق أنت طال»امامیه صریح بودن صیغه طلاق را شرط دانسته اند؛ الفاظی مانند 

یا « طلقّتک»و امثال اینها؛ همچنین بنابر قول صحیح تر طلاق با  صیغه « یا هذه طالق

ما هیچ دلیلی ولی شیخ طوسی از این الفاظ منع کرده است اواقع می گردد « طلقّت فلانه»

است، نه  بر منع ندارد و اگر علت منع وی این باشد که این صیغه ها، درصورت اخبار

وارد است  انشاء؛ می گوئیم اگر چنین باشد این اشکال به طور مشترك بر همه صیغه ها

)فیض « تسایر عقود چنین اسو آن چه شرط می باشد قصد انشاء است، همانگونه که در 

 (.2/315: 1392کاشانی، 

ارد، می گوید: ایشان در ادامه با اشاره به این که در گفتار شیخ  طوسی تضادّ وجود د

ت که مرد گوید جایز اسبا وجود این که شیخ طوسی آن دو صیغه را قبول ندارد اما می

ونه که در می شود[ همانگ ]و با آن طلاق واقع« نعم»بگوید « طلّقت امرأتک»در جواب 

د به شرط نیز طلاق صورت می گیر« أنت مطلقّه»روایت نیز آمده است و حتّی با گفتن 

ن اشاره به ای ،«نیّت»این که نیبت طلاق داشته باشد ، و این که شیخ می گوید همراه با 

نیّت وقّف بر از کنایات است، زیرا الفاظ صریح در طلاق، مت« أنت مطلقّه»دارد که لفظ 

 کردن نیست.

رسد فرمایش مرحوم فیض صحیح است زیرا هیچ شکی وجود ندارد که تنها بنظر می

وجود دارد و اگر لفظ « نیت»اگر بپذیریم طلاق، با الفاظ کنایی منعقد می گردد نیاز به 

گیرد ن نخواهد داشت و ایرادی که ایشان بر شیخ میآصریح باشد نیت تاثیری در وقوع 
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خواهد ن است که ایشان به وقوع طلاق با الفاظ کنایی تمایل دارد و مینشاندهنده ای

گویی ها در کلام شیخ نیز نشاندهنده تمایل قلبی شیخ به وقوع طلاق بگوید این دوگانه

 حتی بدون صیغه صریح است.

و  استفاده می کند« لاخلاف»همچنان که صاحب جواهر در این باره از واژه  

« ها...بجده فی اعتبار النیة بالکنایة عند من أوقع الطلاق لا خلاف أ»فرماید:می

ع طلاق با ( هیچ خلافی در این نیافتم که کسانی که قائل به وقو32/59:  1404)نجفی،

 ع نمی شود.الفاظ کنایی هستند می گویند نیت در آن معتبر است و بدون نیت، طلاق واق

واقع « اعتدی»لفظ طلاق و یا قول  ابن جنید اسکافی نیز معتقد است که طلاق تنها با

گه دار بمنزله شود و لاغیر، یعنی در مقام طلاق دادن همین که مرد به زن بگوید عده نمی

 ( 267: 1416، طلاق است زیرا عده نگه داشتن و مطلقه شدن با هم ملازمه دارد.)ابن جنید

مطرح می کند و « اعتدی»مرحوم فیض ، نظر ابن جنید را مبنی بر وقوع طلاق با لفظ 

معتقد است دو خبر حسنی که موید نظر ایشان است معارضی ندارد. مرحوم بحرانی نیز 

گوید که ما به همه اخبار معتبری که با عموم آیات و روایاتی که بر می 1در شرح مفاتیح

وقوع طلاق بدون تقیید با صیغه خاصی دلالت دارد، عمل می کنیم زیرا آنچه که در آن 

طلاق فقط، این است که »گوید ها بیان شده است، حصر صیغه طلاق در این قول که می

مجوز این قول، همان دلیل است. لکن از جهت  را نفی می کند و تنها« بگوید: انت طالق

دلالی ضعیف تر از دلایل دیگری است که الفاظ کنایی را جایز می داند گرچه دلایل 

 (1/282مجوز الفاظ کنایی، دارای مضمونی قوی است )آل عصفور، بی تا: 

                                                           

الأخبار الدالة على الطلاق من غیر تقیید . ...حینئذ یکون قد أعملنا جمیع الأخبار المعتبرة مؤیدا بعموم الآیات و  1

و إنّما المسوّغ لها هو الدلیل و إن « إنما الطلاق أن یقول: أنت طالق»بصیغة لأن ما ذکره ینفیه الحصر الواقع فی قوله 

 .277و282، 10کانت أضعف فی الدلالة من غیرها من الکنایات فالقول بمضمونها قویّ جدا. انواراللوامع،
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خبار و ردّه المصنّف بأنه بعید عن شبه الإنشاء، لأنه إ»...گوید:همچنین شهید ثانی می

محقق حلی استفاده از الفاظ کنایی خبری را  1«بوقوع الطلاق فیما مضى کما ذکرناه...

گوید بعید است زیرا این الفاظ، اخبار)خبر دادن( به وقوع دارای اشکال می داند و می

طلاق است همانطور که قبلا هم گفتیم، و اخبار، غیر از انشاء است.)دو امر جدا هستند(. 

ر محقق را قبول ندارم زیرا ایشان ـ قبلا بارها تکرار کرده است که ـ دیگران اما من این نظ

لفظ ماضی را در انشاء مناسبت تر می داند و بویژه استفاده از ماضی را در نکاح ) که 

خبر از وقوع نکاح در گذشته است(، صریح در انشاء می داند پس چرا در جاهای 

 (1404:9/64ی داند. )نجفی،دیگر)از جمله در طلاق( آن را صحیح نم

، تنها واضح است که عبارت فوق نشان دهنده این است که از نظر شهید ثانی طلاق

نیز « قتکطل»یا « طلقت فلانه»گردد و با الفاظ خبری مثل با الفاظ مخصوص واقع نمی

مشهور را بیان  طلاق واقع می شود، گرچه ایشان درباره استفاده از الفاظ کنایی، فقط نظر

 می کند و خود نظری نمی دهد اما تمایل وی به این قول مشخص است.  

 ادله  مخالفان مشهور 3-4

دند و دلیلی اکثر قائلین به این قول، فقط به مخالفت خویش با رای مشهور اکتفاء کر

 ست:  ابرای قول خود بیان نکردند، اما می توان گفت که مستندشان، به قرار ذیل 

 الف( آیات

                                                           

و غیره یجعلون اللفظ  -على ما تکرّر منه فیما سبق  مرارا -لإخبار غیر الإنشاء.و فیه نظر، لأن المصنّف. ... و ا 1

الماضی أنسب بالإنشاء، بل قد جعله فی النکاح  صریحا فی الإنشاء، ]مع أنه خبر بوقوع النکاح فیما مضى[فما الذی 

 عدا فیما بدا؟
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و  2«سَرحُِّوهنَُّ سَراحاً جَمِیلًا» و 1«وَ أُسَرِّحْکنَُّ سَراحاً جَمِیلًا» جملهدر آیاتی چند از 

 در طلاق، 5«فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»و 4«إِنْ یتَفََرَّقا یُغْنِ اللّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ »و 3«تَسْرِیحٌ بِإحِْسانٍ»

شده است. از طرفی، تقریبا همه فقهایی که معتقد به  استفاده «فراق»و  «سراح»از الفاظ 

نیز « اعتدی»وقوع طلاق، فقط بواسطه الفاظ صریح هستند، معتقدند که طلاق بواسطه 

واقع می شود، از این رو می توان گفت که طلاقی که بواسطه اعتدی واقع می شود به 

دلالت واضح تری بر  و مشتقات آنها ـ که« فراق»و « سراح»طریق اولی با الفاظ مثل 

طلاق دارندـ نیز واقع می شود، چرا که در آیات مذکور از این الفاظ استفاده شده است 

 و این آیات،دال بر مطلب است.

 ب( روایت

خویش  مشهور فقهاء، یکی از دلایل نظر خویش را روایات دانسته اند که در جای

رمشهور نیز رسید وان به رای نظر غیبه تعدادی از آنها اشاره شد، اما از همان اخبار می ت

است که  گوید طلاق اینامام علیه السلام می» چرا که مضمون آن اخبار این است که 

می باشد حتی  بهرحال از الفاظ کنایی« اعتدی»و گفته شد که « مرد بگوید اعتدی یا طالق

شان بر طلاق اگر خفی باشد، پس به طریق اولی با الفاظ دیگری که کنایی هستند و دلالت

 اوضح است، طلاق واقع می شود.

از جمله این روایات، خبر سماعة از عبد الله بن سنان است که از امام جعفر صادق  

قال: یرسل إلیها فیقول الرسول: اعتدّی، فإنّ فلاناً فارقک. »علیه السلام نقل کرده است: 

ناً قد فارقک یعنی: الطلاق، أنّه قال ابن سماعة: و إنّما معنى قول الرسول: اعتدّی، فإنّ فلا

( شاهد مثال در جمله آخر است که 22/41: 1409)حر عاملی،« لا تکون فرقة إلّا بطلاق

                                                           

 28. احزاب  1

  49. احزاب  2

  229. بقره  3

  130. نساء  4

 2. طلاق  5
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که موید « فراقی نیست جز بواسطه طلاق»یعنی « أنهّ لا تکون فرقة إلّا بطلاق»گوید می

ه طلاق تواند واقع کننداین است که هر لفظی که در معنای فراق و جدایی است، می

 باشد.

 ( ارزیابی ادله مشهور 4

 اشاره کرد:در مقام تحلیل ادلهّ ارائه شده می توان به نکات ذیل 

. با وجود اینکه محمدبن مسلم یکی از چند شخصیت اول حدیثی ما است اما شیخ 1

توان از  حیث سندی به این روایت و طوسی در رجال متعرض وی شده است، لکن نمی

ایرادی وارد کرد اما از جهت دلالت، این احادیث قاصر هستند چرا که روایات مشابه 

طلاق این »السلام می فرماید این الفاظ  بی اثر هستند اما سپس ادامه می دهد: امام علیه

در « است که مرد به زن بگوید: عده نگه دار یا به او بگوید تو طلاق داده شده هستی.

ز الفاظ کنایی محسوب می شود چرا که همانطور که دانیم واژه اعتدی خود احالیکه می

قبلا گفته شد فقهایی که ار واژه اعتدی استفاده کرده اند بلافاصله بعد از آن ذکر نیت 

را آورده اند و ذکر نیت در صورتی است که از الفاظ غیرصریح استفاده شود. پس چنین 

 روایاتی قاصر است و دال بر ادعای آنان نیست.

دعایی از طرف سیدمرتضی، شهیدثانی و فاضل هندی نیز محقق نشده . اجماع ا2

 است چراکه مخالفینی در مسئله وجود دارند. 

نام می برد در حالیکه زمانی « اصل». فقهای مشهور برای اثبات مدعای خویش از 3

که نص شرعی در مورد مسئله ای وجود دارد، نوبت به استفاده از اصل نمی رسد بعبارت 

تناد به اصل چه لفظی و چه عملی، در صورتی صحیح است که دلیلی بر خلاف دیگر اس

آن وجود نداشته باشد و لذا با وجود دلیل معتبر و نص شرعی که بر عدم شرطیت الفاظ 

صریح در وقوع طلاق وجود دارد، نوبت به استفاده از اصل نمی رسد و اصل استصحاب 

 در اینجا کاربردی ندارد.

شود، شامل ایقاعات نیز می« العقود تابعه للقصود»پذیریم قاعده ضمن اینکه اگر ب

 شود. توان پذیرفت طلاق کنایی، با قصد و نیت طلاق، واقع میمی
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شایان ذکر است که ایقاع به عنوان یک عمل حقوقی، جهت ایجاد، نیازمند قصد 

ی نیست زیرا انشاء است با لحاظ این نکته که قصد انشاء ایقاعی با قصد انشاء عقدی یک

قصد انشاء ایقاعی بتنهایی قادر به ایجاد موجود اعتباری است اما قصد انشاء عقدی به 

 )سلمانزاده، دلیل وابستگی به رکن قبول علاوه بر ایجاب، واجد چنین خصوصیتی نیست.

 (198، 1397عباسی، 

 رسد قول شرطیت تصریح در وقوع طلاق، با موازین و روح فقه اسلامیلذا بنظر می

گذار در ماده مذکور که طبق نظر مشهور وضع سازگاری ندارد و شایسته است که قانون

 گردیده است، تجدیدنظر نماید.

 نتیجه گیری -5
گفته شد که مشهور فقهای امامیه معتقد به شرطیت تصریح، در صیغه طلاق هستند و 

روایات، اجماع فرقه و اصل را مستند حکم خویش قرار داده اند.  این در حالی است که 

گردد و روایات گویند طلاق، بواسطه الفاظ کنایی نیز منعقد میعده ای دیگر از فقها می

رچند، قانون مدنی کشور مطابق نظر مشهور فقها، در ماده دانند. هرا دال بر آن می

طلاق، باید به صیغه طلاق و درحضور لااقل دونفر مرد عادل که »مقرر می دارد: 1134

و انحصار طلاق به صیغه مخصوص آن، نشان از این دارد « طلاق را بشنوند واقع گردد.

گردد. الفاظ کنایه  که قانونگذار مصر است که طلاق با لفظ مخصوص وصریح واقع

طلاق که شامل الفاظی است که برای طلاق و نیز موارد دیگر کاربرد دارد ـ الفاظی مانند 

تو بر من حرام هستی، رحمت را پاك کن و تو از این به بعد آزاد هستی و... این الفاظ 

شد، ـ نیازمند به نیت زوج است و تنها اگر وی با گفتن این الفاظ نیت طلاق را داشته با

گردد. لذا همانگونه طلاق واقع می شود و اگر چنین نیتی نداشته باشد طلاقی واقع نمی

رسد که قول مخالف مشهور صحیح تر باشد چراکه مهم نیست که گفته شد بنظر می

طلاق با چه لفظی بیان گردد بلکه آنچه اهمیت دارد، قصد انشاء طلاق است و اگر مرد 

ن کند درحالی که نیت طلاق داشته باشد، طلاق واقع خواهد طلاق را با الفاظ کنایی بیا

 شد. 
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 منابع
 .قرآن کریم -

، قم: مؤسسه مقاله فی الطلاق -کتاب الفراق ق(، 1413آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین ) -

 النشر الاسلامی.

النشر  ، قم: مؤسسهه فتاوی ابن جنیدمجموع ق(،1416بن احمد کاتب ) محمد ی،اسکافابن جنید  -

 الاسلامی.

 سوریه: دار الفکر. -، لبنان لسان العربق(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) -

، کشف اللّثام و الإبهام عن قواعد الأحکامق(، 1416اصفهانى)فاضل هندی(، محمد بن حسن ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.8ج

، ترجمه: حسین فقه مذاهب خاستگاه های اختلاف در(، 1392الزلمی، مصطفی ابراهیم ) -

 صابری، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

، 1ج الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع،بحرانى)آل عصفور(، حسین بن محمد )بی تا(،  -

 قم: مجمع البحوث العلمیه.

نقیح شرائع الأفهام إلی ت مسالک ق(،1413)شهید ثانی(، زین الدین بن علی )عاملیجبعی  -

 ، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.9، جالإسلام

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ق(، 1426جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى ) -

 ، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.2، جبیت علیهم السلام

، 22، جل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعهتفصیق(، 1409حرّ عاملى، محمد بن حسن ) -

 قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم: الفقهاء هتذکر ق(،1388) ، حسن بن یوسف)علامه(حلىّ -

، قم:  3، جشرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ق(،1408حلىّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

 اسماعیلیان.

، قم: 3، جقواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام ق(،1413حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات  ق(،1387ف )یوس)فخرالمحقّقین(، محمد بن حسن بن حلیّ -

 ، قم: اسماعیلیان.3، جالقواعد

 .چاپ و انتشارات دانشگاه تهران سسهؤم، تهران: نامه لغت (،1377) اکبریعل، دهخدا -
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، مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  تأثیر اکراه در ایقاع(، 1397سلمان زاده، جعفر؛ عباسی، مصطفی ) -

18 ،183-202. 

، قم: مؤسسه الانتصار فی انفرادات الإمامیهق(، 1415) حسینسید مرتضی)علم الهدی(، علی بن  -

 النشر الاسلامی.

، قم: 3ج من لایحضره الفقیه،ق(، 1404صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمیّ ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

ه المکتب، تهران: 5ج ،المبسوط فی فقه الإمامیه ق(،1387طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.4، جکتاب الخلاف، ق(1407حسن ))شیخ الطائفه(، محمد بن طوسی -

لبنان:  –، بیروت (، اللّمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیهق1410عاملى)شهید اول(، محمد بن مکیّ ) -

 الدار الاسلامیه. -دار التراث

 ، قم: دار التفسیر.2، جمفاتیح الشرائع(، 1392فیض کاشانی، محمد بن مرتضی ) -

 ، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.مبادی فقه و اصول(، 1383فیض، علیرضا ) -

، قم: مؤسسه آل جامع المقاصد فی شرح القواعدق(، 1414کرکى)محقق ثانی(، على بن حسین ) -

 البیت علیهم السلام.

زاره شیخ مفید رحمه ، قم: کنگره جهانی هالمقنعهق(، 1413بن محمد بن نعمان ) محمدّمفید)شیخ(،  -

 الله علیه.

، 34و9، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404نجفى)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
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